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رودرروآچارکشى

نســل ما که در سال های نوجوانی و جوانی با صدای 
مرحوم عبدالباســط خو گرفته بــود، در اواخر دهه ۶۰ از 
صداوسیما صدایی را شنید و تصویری را دید که توانست 
خود را هم عرض آن صدا برکشــاند و بر دل ها بنشــاند؛ 
صدایــی با حجمــی پروپیمان که تنــدی و تیزی صدای 
عبدالباسط را نداشــت، اما زنگ و رنگ و طعمی داشت 
که متفاوت از صداهای دیگر بود و البته بســیار دلنشین 
و فراوان تأثیر.  صــدای زیبا و تأثیرگذار این ویژگی را دارد 
کــه مخاطب را جذب کرده و اندک انــدک به درون خود 
می کشــد و اگر مخاطب اهل عمق و معنا باشد به مرور 
به ســمت معنــای درونی صدا و فهــم آن هم می رود. 
به قــول عمان ســامانی کــه می فرمایند: بشــنوید این 
صاحب آواز کیســت/این که گوید از لب من راز کیســت. 
گویی این گونه صداها راز هستی را از زبان فرد بازمی گویند 
و نوعی همذات پنداری و زیبایی شناسی هنری را در ذهن 
و ضمیــر فرد شــکل می دهند.  به یاد دارم ســالی را که 
خانم کلارا خانس (شــاعر نامی اهل اسپانیا و از دوستان 

مرحــوم احمد شــاملو) به ایــران آمده بــود و از طریق 
دوســتی خواســت نزد استاد شــهرام ناظری برود و من 
واسطه این ملاقات فرهنگی بودم. وقتی از او پرسیدم که 
چه شد به ســمت زبان فارسی آمدید و چرا می خواهید 
با اســتاد ناظری ملاقــات کنید، از نخســتین خاطره اش 
از صدای اســتاد ناظری گفت در کنســرتی در اسپانیا که 
ناظری شــعری از مولانا در دیوان شــمس را می خواند، 
او مســحور این صدا شده بود و می گفت: با خودم گفتم: 
«چنین صدایی حتما باید شعری زیبا و پرمعنی را بخواند 
که چنین بر روان و جان آدمی تأثیر می گذارد» و به سراغ 
یادگیری زبان فارسی رفت و شد یکی از مترجمان نامدار 
اشعار فارســی به زبان اسپانیایی. در میان قرآن هایی که 
استاد غلوش خوانده اند سه قرائتش بیش از همه برایم 
جذابیت داشت. سوره الرحمن، ســوره احزاب و انتهای 
سوره آل عمران که آیاتی از آن را استاد شجریان در دعای 
معروف ربّنا به کار بردند که البته پیش از ایشــان مرحوم 
ذبیحی این آیات را به کار برده بودند.  از اســتاد شجریان 
هم در جایی خواندم که مرحوم غلوش از دوســتی نوار 
ربنای اســتاد را می گیرند و بعد از دوسال که می شنوند، 
ضمن تحســین اجــرای منحصربه فرد اســتاد از ربنا به 
آن دوســت می گویند که نمی تواننــد اوج را آن گونه ای 

بخوانند که آقای شــجریان می خواننــد. اجراهایی که از 
اســتاد غلوش موجود اســت (برخی از آنها به ۵۰ سال 
قبل) و شــیوه ای که ایشــان پیرو آن بود (شیوه مرحوم 
مصطفی اســماعیل) و بعدها البته اســتقلال و ماهیت 
خــاص خود را هم به دســت آورد، رگه هایی دارد که به 
نظر می رسد استاد شــجریان هم در خواندن ربنا از  آنها 
بهره برد.  اگر علاقه مندان همین اجرای استاد غلوش از 
ســوره احزاب یا انتهای ســوره آل عمران را شنیده باشند 
درخواهند یافت که رفت وبرگشــت ها و تکرارها به قدری 
حساب شــده و دقیــق و مینیاتوری اســت که مخاطب 
حــس می کند نمی توان حتی ثانیــه ای و لحظه ای از آن 
را جابه جــا کرد.  تأکید ها، مکث ها، شــیوه نفس گیری و 
حتی فاصله گذاری که در نحوه استفاده از میکروفن ها و 
دوری و نزدیکی اســتاد غلوش به آنها صورت می گرفت 
همه حساب شــده و دقیق بود و ذهن مخاطب را درگیر 
خود می کرد. درواقع قرآن خوانی او تنها شــنیدنی نبود، 
بلکه دیدنی هم بود و آدمی وقتی این صدای ملکوتی را 
می شنید بی اختیار به سراغ معانی آن آیات ملکوتی هم 
کشیده می شد تا خطاب و گفت وگوی خداوند به بنده اش 
را با زیباترین صوت ها بشنود. یادش گرامی باد و روحش 

قرین رحمت الهی. 

یادی از استاد راغب مصطفی غلوش 
در بهشت این لحن ها بشنوده ایم

گزارش فردا

شرق: شنبه گذشته، پیامکی از ســوی اداره اماکن برای 
برخی صاحبان کافه ها ارسال شده که با هرگونه حضور 
دختر و پسر که با جابه جایی هدایایی چون گل، شکلات 
و...همراه باشــد ، برخورد می شــود. در ایــن پیامك، به 
کافه داران اخطار داده شده که مسئولیت هر اتفاقی که 
یکشنبه شــب در کافه آنها رخ بدهد با خودشان است و 
اداره اماکن در صورت لزوم برخورد قانونی خواهد کرد. 
با دریافت این پیامك برخی عطای درآمد این شب خاص 
را به لقایش بخشیده  اند و کافه را بستند و گروهی دیگر، 
با نگرانــی و اضطراب، از میهمانــان کافه خود پذیرایی 
کرده اند. چنین برخورد دوگانه ای را می شود در گفته های 
دو کافه دار دید؛یکي  به «شــرق» می گوید که ناچار شده 
اســت کافه خود را تعطیل کند:  «واقعیت این است که 

ترجیح دادم از نان خوردن نیفتم و یکشنبه شــب کافه را 
تعطیل کردم. من نمی توانم با میهمانانم برخورد کنم و از 
آنها بخواهم پیش از ورود به کافه، کیف هایشان را به من 
نشان دهند که در آن اثری از هدیه های ولنتاینی نباشد،». 
یکی دیگــر از کافه داران مرکز شــهر که یکشنبه شــب، 
شــب شــلوغی را در کافه خود تجربه کرده، به «شرق» 
می گوید که از چنیــن پیامکی خبر ندارد و بعید می داند 
که تعطیلی برخی از کافه ها در آن شــب خاص، ربطی 
به چنین موضوعاتی داشته باشد: «در یکی، دوماه اخیر، 
برخورد با صنف ما زیاد شــده و برخی از کافه ها پلمب 
شده اند. از آنجایی که هزینه مادی و معنوی پلمب شدن 
کافه برای کافه دار، بالاســت، بعضی از همکاران ما در 
آســتانه چنین شــب هایی، ترجیح می دهند خودشان را 

در معرض چالش قرار ندهند و از خیر کاســبی آن شب 
می گذرند».پلیــس از چنــدروز مانده به بیســت وپنجم 
بهمن ماه، برخورد جدی با هدایای ولنتاینی را در دستور 
کار قرار داده بود. از چندماه مانده به این روز هم از گمرك 
خواســته بود که جلو واردات چنیــن اقلامی را بگیرد و 
حالا برخورد با کافه های پرمشتری مرکز پایتخت، آخرین 
قدم برای مبارزه فرهنگی با آن چیزی بود که بخش نامه 
اداره اماکن آن را «ترویج فرهنگ منحط غرب» دانســته 
اســت. عجیب اما اینجاســت یکشــنبه ای که گذشت، 
روز جهانی بخشــش کتاب هم بود و اگــر در این زمینه 
فرهنگســازی گســترده صورت می گرفت، اهدای کتاب 
می توانست به یك فرهنگ جایگزین در نسل جوان بدل 

شود تا کافه داران نیز شبی آرام تر را پشت سر بگذارند.

دوربین هاى روشن، کافه هاى خاموش 

ماست بندی برادران ایرانی 
به  غیر از ۹ تاشون

امــروز دوتــا موضــوع بی ربط دیدیم که ســعی  �
می کنیم یک طوری به هم ربطشان بدهیم: 

به غیر از جابر
ما  یک دوســت داشتیم به اســم جابر ایرانی، که 
خیلی هم پسر خوبی بود. منتها داداش هاش باهاش 
بد بودند. حــالا نمی دانیم کار داداش هــای جابر بالا 
گرفتــه و رفته انــد تــوی دولت، یا فقط یک شــباهت 
اسمی ساده است. چرا؟ چون آن موقع ها یادمان است 
داداش های جابر مصالح فروشی باز کرده بودند. بالاش 
هم تابلو زده بودند: «ماست بندی برادران ایرانی به  غیر 
از جابر» دســت برقضا دیروز دیدیم ســخنگوی وزارت 
امورخارجه دولت، حسین جابری انصاری، اعلام کرده 
و تابلو بزرگ زده ســردر فرودگاه های کشور: «به اتباع 
همه کشورها ویزا داده می شــود، جز واسه ۹تاشون» 
زندگی همین است دیگر. یک موقع مردم از دولت الگو 

می گیرند، یک وقت هم دولت از مردم کپی می کند. 
بحران حالات نصفه

روزنامــه ایــران گــزارش داده «زنــی جــوان که 
خریدوفروش اینترنتی نوزاد می کرد، به دام افتاد».

پلیــس اعلام کرد ایــن زن را دقیقــا حین ارتکاب 
جرم دســتگیر کرده است. متأسفانه با ورود پلیس به 
خانه این زن، متهم ســریع اینترنــت را قطع می کند و 
به همین دلیل نوزاد فروخته شده، نصفه آپلود می شود. 
پلیس از مردم خواسته با توجه به سرعت اینترنت از 

خریدوفروش اینترنتی نوزادان منصرف شوند. 
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 پوریا عالمى

کارتون خواب

اتفاق

 سیدابوالحسن مختاباد

رتبه چهارم محک در جهان
اتفاق خوبي افتاده اســت. مؤسسه خیریه محک  �

با کســب امتیاز  ۵/۹۵ درصــد، در هفتمین ممیزی 
اســتاندارد بین المللی NGO Benchmarking حائز 
رتبه چهارم در بین ۲۹۹ سازمان غیردولتی در جهان 
شد. این رتبه حاکی از انطباق عملکرد مؤسسه محک 
به عنوان یک سازمان ایرانی با بهترین شیوه های کاری 

تعریف شده در کلاس جهانی است.

 ساسان خادم


